
  

  

  اسكار بوي فقر مي دهد

  عليرضا محولاتي

  

 و در نهايت بر صحنه ،جشنواره از محبوبيت دفاع مي كند، محبوب شويد، همه شما را دوست خواهند داشت
دامن هنرمنداني ، و دست به  را تكرار مي كند كه فراموش نشودجشنواره هميشه خودش. تان مي كند قرباني

پايه ي ، جشنواره قانون دارد و بر ه معيار مي گذارد و تعريف مي كندجشنوار . توليد كرده استمي شود كه خود
ند و يك كمپوزيسيون ارائه مي دهد، آنهم صحنه ي تئاتر را تركيب بندي مي ك. همان قاعده تصميم مي گيرد

ته در اين ، چرا كه آنها خود نيز قرار گرفخواهند گفت» زيبا« بينندگان به آن ، و قطعابه زيباترين شكل ممكن
دار چيزي جز باز توليد ِ خود در دل ِ امر معنا.  توليد همان مراسم اند)بينندگان(آنها . بازي هستندقاعده ي 

يم آنچه  اغوا مي شويم چرا كه نمي دان.  معنا يعني غياب ِ فراموشي. نيستچيزي جز اغواي ِ مراسم. يخ نيستتار
كنيم و در ما بازي مي .  تكه شدن خودمان بر صحنه ي تئاترست از تكه ، انعكاسيبر روي صحنه اجرا مي شود

در اين انديشه سرمستيم كه از نمايش بر روي صحنه چه لذتي مي بريم و نمي دانيم . اين نمايش شركت داريم
كه حتي تماشاگر را به ؛مراسم يعني  ،كمي دورتر از ماست  باز توليد ِ فراروايتيآنچه بر صحنه اتفاق مي افتد 

دلي نكنيم به دور افكنده و هر وقت هم. ما تكه تكه هاي ِ اين ساختاريم.  مي برد و تكه تكه اش مي كند صحنه
ترين درجه مي كسي كه در اين مراسم به بالا.  طرد مي شويم يا در اين مراسم يا شركت مي كنيم و.مي شويم

.  متافيزيك مسلط بر صحنه ي نمايشهرسد كاري از پيش نبرده جز رعايت قواعد ِ اين بازي به مثابه ي يگان
 نها با قرباني كردن بازيگر ِ، آباني كه بر صحنه انجام مي شودبينندگان اند بر قر/جشنواره ها همه شادي ِ بندگان

سوژه در پشت مراسم امري انتزاعي و اسطوره اي نيست .  سپاسگذاري مي كنندمراسم/اين نمايش از خدايگان
، بازيگران و در نهايت داوراني كه به شكلي مثلا دموكراتيك انتخاب شده اند  بينندگانبارتست از تمامي ِسوژه ع.



اما تنها كساني مقام اين جشنواره را كسب مي كنند كه . تا به آنچه خود در توليدش سهيم بوده اند امتياز بدهند
 ِ ديگر كسي ديگر به صحنه بيايد ولي در نهايت قرباني ميشوند تا سال. ا قاعده هاي آن رفتار كرده باشندمطابق ب

.  فوكو شكل ِ خود را تغيير مي دهد به زعم روش شناسي ِمراسم در گفتمانهاي حقيقت. مراسم و باز تكرار شود 
از اسطوره هاي ِ مادرسالارانه و انتخاب ِ پادشاه ِ مقدس گرفته تا هفت خوان ِ رستم و دوازده خوان ِ هركول ، 

خر هم مي روند و جالب اينجاست كه حتي در حين ميل خدايگان را ارضاء كنند و تا آ شند تاه و همه در تلاهم
  راا وظيفه ي خود در مقابل ِ ملكهپادشاه ِ مقدس انتخاب مي شود ت. قرباني شدن خود را شاكرِ مراسم مي دانند 

 .يت الهه ي بزرگ را مي دهد آن با رضايت ِ كامل تن به قرباني شدن براي ملكه و در نهابه انجام برساند و بعدِ
 و هر سال برگزار مي شود .مراسم انقدر تكرار مي شود كه علت وجودي اش به امري علي السويه مبدل مي گردد

چرا كه بايد برگزار شود ، و حالا ديگر نه حتي براي ِ اين كه فراموش نشود بلكه فقط براي برگزار شدن و اجراي ِ 
 دوربين را به دست –اينست قانون جايزه ي نوبل : تان را به حد كافي برسانيد   بنويسيد و سن.قاعده هاي خود 

فقر را به نمايش   - تيپ بسازيد- دوربين را برداريد و –اينست قانون ِ جشنواره ي كن : بگيريد و تجربه كنيد 
جايي كه جايزه ي اسكار را به بهترين ايده ها براي نمايش ِ : اينست قاعده ي ِ بازي در آكادمي آوارد : بگذاريد

( داوران فنجان ِ قهوه شان را مي نوشند و با يك ژست ِ روشنفكرانه به نمايش ِ فقر . دنبدبختي ِ بندگان مي ده
 توليد ِ ساختار ِ  اي از خود ندارند ، آنها خود داوران ايده.  جايزه مي دهند )همان چيزي كه خود توليد كرده اند 

آنها . آنها براي ِ داوري بزرگتر نمايش مي دهند و ميل او را ارضاء مي كنند . سرمايه داري ِ آمريكايي هستند 
. فكرتر نشان دهندمحبوبيت مي آفرينند و ژست مي گيرند و حتي گاهي سيگار ِ برگي روشن مي كنند تا روشن

ساختار ِ مسلط /تاييد آنچه ملكه ( داوران اسكار همان پادشاهان ِ مقدسند كه پس از به انجام رساندن ِ رسالتشان 
پادشاه مقدسي ديگر از دلشان بيرون بيايد و باز تكرار /خود را براي ملكه قرباني مي كنند تا داوري ) مي گويد

. ترين شكل نمايش ِ برخاسته از دل ِ سرمايه داري يعني فقر داده مي شود  اسكار جايزه ايست كه به به.كنند 
بايد . براي ِ رسيدن به اين جايزه بايد تلاش كرد . اين فقر هر چه مطلق تر باشد جايزه هاي ِ بيشتري مي گيرد 

نرا توليد مي كند ست كه سرمايه داري آ جشنواره اسطوره مي سازد و فقر اسطوره اي. بايد تمام شد . قرباني شد 
 »ميليونر ِ زاغه نشين« فيلم ِ . از آن اسطوره اي فريبنده تر به نام نابغه مي سازد، تا استثمار ِ خود را توجيه كندو

سرمايه داري ِ آمريكايي نمايش ِ فقر بر صحنه ي ِ . پسر ِ فقيري كه يك شبه ميليونر مي شود . را حتما ديده ايد 
براي ِ بدبختي ِ بازيگري كه نقش ِ فقير را . آنها هميشه از پديدارها لذت مي برند  . چه كف ِ مرتبي مي زنند. 

 فيلمي از همه نظر ضعيف كه فقط .بازي مي كند غصه مي خورند و اين غصه خوردن همان خود ارضايي است 
ا گذشته، ناشيانه از مسخره و از همه ي اينه فيلمي كه تقليدي سبك و. را مي گيرد »فقر«جايزه ي تم ِ تكراري ِ 

لازم به تكرار نيست، همه مي دانند تكنيك ِ دوربين بر روي ِ دست ، فضا را آشفته و .  ست "شهر ِ خدا "فيلم ِ



 ابژه اي به .و با به نمايش گذاشتن ِ مظلوميت ِ پسر فقير او را به يك قديس مبدل مي كنند . مضطرب مي كند 
آنها همدردي مي كنند ولي هرگز نمي .  خود را تخليه كنند  صحبت وارد كه آنها در موردشنام فقر وجود د

با اهداء اسكار به بهترين نمايش ِ فقر آنرا . خواهند كه نمايش ِ اين فقر به بيرون از پرده ي ِ سينما رسوخ كند 
 كه كارش  آنها از سينما يك هنر ِ بي مصرف مي سازند.تكرار مي كنند هر روز و نمي گذارند كه فراموش شود 

نه اينكه ..ل به معياري براي زيبايي شناسي ِ نژاد پرستانه ي خود مي كنند آنها فقر را مبد. فقط نمايش است 
مگر نه . آنها آگاه باشند به رويكردي خاص ، آنها از نمايش ِ چيزي كه هرگز حس نكرده اند ، لذت مي برند 

توكرات ها و كمدي مورد ِ علاقه ي طبقه ي قه ي آريساينكه در دوران ِ باستان تراژدي همواره مورد ِ علا
تا كسالت ِ خود را   آنچه ندارند لذت مي برند -البته فقط ديدن ِ– آنها هميشه از ديدن ِ فرودست بوده است؟

ست براي حضور ِ   توجيهي و  فقر و ثروت را هميشه در برابر ِ هم قرار مي دهد ،اين تقابل. فراموش كنند
  .  اسكار بوي فقر مي دهد. نمايشر صحنه ير بهميشگي ِ فق
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